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 داستانمدرنیسم در مجموعههای پستبررسی و تحلیل مؤلفه 

 «تمام زمستان مرا گرم کن» 

 3مصطفی سالاری، 2بهروز رومیانی، 1غلامی حسن

  

 چكیده

 وارد را سیاق و سبک این نیز ایرانی نویسندگان برخی ،مدرنیسمپست مکتب شدن جهانی از بعد    

 در محتوا و فرم زمینة در که هاییبدعت با مدرنیسمپست مکتب .کردند خود هایداستان و هارمان

 حاضر مقالة.  است ساخته خاصی هایویژگی دارای را هاداستان نوع این ،کرده ایجاد داستانی ادبیات

 خدایی علی اثر کن گرم مرا زمستان تمام داستانمجموعه در مدرنیسمپست هایمؤلفه بررسی به

کند تا نحوۀ تجلیّ مدرنیسم، این پژوهش تلاش میهای شاخص پستبا توجه به ویژگی. پردازدمی

تحلیلی است و  -های این مجموعه تحلیل کند. روش پژوهش، توصیفیها را در داستاناین مؤلفه

 علی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است کهمحور، گرداوری و تفسیر شدهمتن صورتبهها داده

کاربرد فراداستان یا فراروایت، خودارجاعی،  همچون مدرنیسمپست یهامؤلفه از استفاده با خدایی

با  توانسته است متنی خلق کند که سازی زبان و چندصدایی،بینامتنیت، عدم قطعیت معنایی، برجسته

های فرمی و معنایی برخوردار است و خواننده را گری، از پیچیدگیوجود سادگی ظاهری در روایت

را  تمام زمستان مرا گرم کن ةمجموع ،هاکند. این ویژگیعوت میخوانی مداوم دبه درنگ، تفسیر و باز

 قعیت و خیال، نویسنده و خوانندهدهد که در آن مرزهای میان وامدرن قرار میدر جایگاه متنی پست

 شود.میادبی فراهم  ةای برای تجربو میدان تازه زدیریفروم

مدرنیسم، ن کوتاه، تمام زمستان مرا گرم کن، پستعلی خدایی، مجموعه داستا واژگان کلیدی:

 .مدرنیسمهای پستمؤلفه

 

 

 

                                                           
 . گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران  .1 

 فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران. )نویسنده مسئول(  گروه زبان و ادبیات .  2 

  .گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران . 3 

 



تحلیل مؤلفه های پست مدرنیسم در مجموعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       142                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «                                                                                                                            تمام زمستان  مرا گرم کن«داستان  بررسی و 

 مقدمه

 برای 4چاپمن واتکینز جان نامبه انگلیسی نقاش ،0781 دهة در بار نخستین را مدرنیسمپست اصطلاح

 شتنددا دیگر نقاشان تابلوهای از ترپیشرفته تکنیکی او اعتقاد به که برد کار به هایینقاشی توصیف

فیلسوف آلمانی، این اصطلاح را برای توصیف  5بعد از وی، رودلف پانویتس،. (5: 0371)آپیگنانسی، 

گرایی یا نهیلیسمِ فرهنگِ غربیِّ قرنِ بیستم که مضمونی وام گرفته از نیچه بود، به کار برد )کِهون، هیچ

 مدرنیسمپست اصطلاح مریکا،از منتقدان برجستة ادبی آ 9فیلدر لیسل ،0694 سال در(. سپس 3: 0374

 مردود از بودند عبارت هایشویژگی او اعتقاد به کهگرفت  کار به نوپدید فرهنگی توصیف برای را

؛ موضوعاتی (90: 0372 پاینده،) مدرن ادبیات و هنر هایارزش و گرانخبه فرهنگ هنجارهای شمردن

های فکری، فرهنگی و مانبرانگیزترین گفتترین و مناقشهعنوان یکی از پیچیدهبه را مدرنیسمپست که

 و فکری بنیادهای به واکنش در بعد به میلادی 0681 و 0691 هایدههقرن بیستم، از دوم  ةهنری نیم

 در بلکه معماری، و بصری هنرهای در نهاتنه جریان این. به همگان شناساند مدرنیسم شناختیمعرفت

و پیوسته سعی در از بین بردن  بوده تأثیرگذار نیز فرهنگی هاینظریه و شناسیجامعه فلسفه، ادبیات،

 (.551: 0379بزرگی، فاصلة بین فرهنگ تودۀ مردم و فرهنگ طبقة روشنفکر داشته است )ده

زدن مرزهای و برهم هاتأکید بر تکثر روایت ای معنا،هزیت، نفی قطعیتمرک نفی با مدرنیسمپست

 (.Hutcheon, 1988)های تولید و دریافت معنا در متون ادبی پرداخت ژانری، به بازتعریف شیوه

مدرن برخلاف ادبیات مدرن که اغلب به دنبال وحدت، انسجام و عمق معنایی بود، ادبیات پست     

شده ادبیات های شناختهدهد. از جمله مؤلفهیشنهاد مینوعی بازی با فرم، زمان، راوی و زبان را پ

و شکستن  معنایی غیرخطی، عدم قطعیتهای روایت خودارجاعی، بینامتنیت، توان بهمدرن میپست

غربی  ها در آثار نویسندگاناین ویژگی (.McHale, 1987کرد )مرزهای واقعیت و خیال اشاره 

شود. با این حال، جریان وضوح مشاهده میبه 6لوو دون دلی 7جان بارت 8چون توماس پینچن،

سرعت مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت و در ادبیات غیرغربی، از جمله مدرنیسم بهپست

 هایی از آن قابل شناسایی است.ایران نیز جلوه

                                                           
. John Watkins Chapman 4 

. Rudolf Panowitz 5 

. Leslie Fielder 6 

. Thomas Pynchon 7 

. John Barrett 8 

. Don DeLillo 9 

tel:1960
tel:1970
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، به گفتمانی تئوریک مطرح شود ةمثابکه بهمدرنیسم بیش از آنستدر ادبیات معاصر ایران، پ     

هفتاد شمسی به  ةای ادبی و زبانی در آثار برخی نویسندگان ظهور کرده است. از دهصورت تجربه

و  گرایی کلاسیکوایی، گسست از واقعهای رنویسان ایرانی به بازآزمایی فرمبعد، بسیاری از داستان

اتصال بین  ،، روایت گسستهعدم قطعیتچون هم مدرنیسمپست هایتکنیکمختصات و گیری از هرهب

یکی از (. 490-492: 0364 و تداخل ژانری روی آوردند )میرصادقی، گراییخیال و واقعیت، ابهام

ای که در ای که در این مسیر گام برداشته، علی خدایی است؛ نویسندهنویسندگان برجسته

و  ردهای خِبه زندگی روزمره، روایت ( با نگاهی نو0362) تمام زمستان مرا گرم کنداستان مجموعه

 دهد.مدرن را ارائه میای از نوشتار پستها، گونههای ذهنی و گسسته شخصیتتجربه

های گسسته، فقدان هایی چون روایتگیری از مؤلفههای این مجموعه، خدایی با بهرهدر داستان     

و شکستن  هابازنمایی ذهنیت پریشان شخصیت نگ کلاسیک، تأکید بر جزئیات سطحی زندگی،پیر

مدرنیسم را پست ةکه قابلیت تحلیل در چارچوب نظری کندمرز میان واقعیت و خیال، متنی تولید می

شود، در به مرز شعر نزدیک می در برخی موارددارد. علاوه بر این، زبان خاص و تصویری خدایی که 

گیری آگاهانه از سنت نوعی فاصله ۀدهندها، نشانداستان برخی بندیپایانکنار عدم قطعیت معنایی در 

های بر این اساس، هدف این مقاله بررسی مؤلفه. سی رئالیستی در ادبیات ایران استنویداستان

تعریف و است. در این راستا، ضمن  تمام زمستان مرا گرم کنداستان مدرنیستی در مجموعهپست

شود تا به تحلیل های آن در عرصه ادبیات، تلاش میمدرنیسم و مؤلفهپست ةتبیین مختصر نظری

های روایی، وههای مجموعه مذکور پرداخته شود. تمرکز مقاله بر شیداستان درها مؤلفهترین برجسته

ود؛ عناصری که در و نسبت اثر با مفهوم واقعیت خواهد ب هابازنمایی شخصیت ۀساختار زبانی، نحو

 .دهندمدرن ادبیات معاصر ایران را پیش روی مخاطب قرار میاندازی از خوانش پستمجموع، چشم

 تحقیق سؤالات

 های زیر پاسخ دهد:ای که بیان شد، این پژوهش درصدد است تا به پرسشبا توجه به مقدمه

 ؟چیست کن گرم مرا ستانزم تمامداستان مجموعه در مدرنیستیپست هایمؤلفه ترینمهم -0

 ؟چگونه است داستان،مجموعه این در مدرنپست هایمؤلفهنحوۀ بازتاب و انعکاس  -2

 

 

 

tel:1387
tel:1387
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 ۀ تحقیقپیشین

هایی به ، شاهد گرایش0381 ةویژه پس از دههای اخیر، بهههد ادبیات داستانی معاصر ایران طیّ 

اند. در مدرن قابل تحلیلهای پستریههای نوینی بوده که در چهارچوب نظهای روایت و تکنیکشیوه

پیوند بین واقعیت و خیال، هایی چون اند تا با تکیه بر مؤلفهاین میان، تعدادی از پژوهشگران کوشیده

های فارسی را در پرتو هایی از داستانهای زبانی و بینامتنیت، نمونهچندصدایی، گسست روایت، بازی

 به بررسی هر کدام از آنها خواهیم پرداخت:که در ذیل  مدرنیسم بررسی کنندپست

 :مدرنیسمپست ۀهای نظری در زمینپژوهش .1

 ( در کتاب 0361پاینده )«به تبیین و معرفی  «های پسامدرن(داستان کوتاه در ایران )داستان

نویسی پسامدرن پرداخته است. نویسنده در این کتاب، تحولات سبکی و صناعی داستان

شناسانه و با ای و پویشرشتهن در یک دهه و نیم اخیر را با روشی میانداستان کوتاه ایرا

الگویی برگرفته از نقد ادبی بررسی کرده است. پاینده ضمن بسط و تکمیل اجزای نظریة 

پسامدرن، در بخش پایانی هر فصل با نقد عملی، چند داستان کوتاه پسامدرن را تحلیل کرده 

ها و مضامین این نوع ادبی را سم تصویری روشن از تطور سبکو با استناد به نظریة پسامدرنی

 در کشور نشان داده است.

 :آثار علی خدایی ۀمطالعات دربار. 2

 ( در مقالة 0376پاینده )«با مبنا « وجودشناسی پسامدرن در داستانی از یک نویسندۀ ایرانی

صر اصلی پژوهش خود، قرار دادن داستان تمام زمستان مرا گرم کن علی خدایی به عنوان عن

چالش  بهاش و نیز رسد که این داستان با سطوح متداخل وجودشناختیبه این نتیجه می

کند که یک تصورات معمول ما دربارۀ جدابودگی تخیّل از واقعیت، چنین القاء می کشیدن

 طراز با واقعیت داشته باشد.تواند نقش یا تأثیری همپا و همداستان می

 مایه در نقد و تحلیل پیوند شگرد و درون»ای با عنوان ( در مقاله0368شاهی )مالمیر و سلطان

، به بررسی نحوۀ بیان و کاربرد فضا، مکان، زمان، «تمام زمستان مرا گرم کنداستان مجموعه

د این کاربردها اند و معتقدنداستان پرداختهها در این مجموعهشیوۀ روایت داستان و شخصیت

دقیق و موفق صورت گرفته است و انتخاب راوی برای تبیین و عرضة   از سوی نویسنده،

 باشد.ها حساب شده میمایه، در برخی از این داستاندرون
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 ( در مقاله0413عباسی سورکی و شهبازی ) پریشی در داستان عصرهای زمان»ای با عنوان

ر این اند. آنها دختهپریشی در این داستان پردا، به بررسی مفهوم زمان«یکشنبه علی خدایی

، بر ساختار زمانی و روایت داستان و تأثیر آن بر درک مخاطب مقاله، از طریق تحلیل  مفصل

 اند.از داستان تأکید داشته

 :مدرن در ایرانداستان کوتاه پست ۀمطالعات کلی دربار. 3

 ردهای آن در های خلق فراداستان و کارکشیوه»( در مقالة 0362فخار )نسب و ابراهیمیشریف

، به صورت اجمالی به بررسی فراداستان در چند «71و  81ها های کوتاه فارسی دههداستان

های هفتاد و هشتاد شمسی از مؤلفانی همچون اخوت، داستان کوتاه منتشر شده در دهه

اند که نویسندگان این آثار، با اند و به این نتیجه رسیدهخدایی، خسروی و نجدی پرداخته

اند اثر مهمی بر فرم و محتوا و تاثیرگذاری مدرن، توانستهگیری از این مؤلفة پستبهره

ها را افزایش دهند و بین راوی و ها داشته باشند و از این طریق، باورپذیری داستانداستان

 مخاطب، صمیمیت ایجاد کنند.

 ( در مقاله0410احدی، جنگی قهرمان و خمسه ) ای مدرنیسم در هبررسی مؤلفه»ای با عنوان

، به «های کوتاه محمد رحیم اخوت، ابوتراب خسروی، علی خدایی و محمد کشاورزداستان

های حذفی و استعاری، مدرنیسمی مانند کاربرد پیرنگهای مدرنیسم و پستتحلیل ویژگی

ها و درهم آمیخت رؤیا و واقعیت با هم های درونی شخصیتپایان باز، توجه به خصوصیت

نویسی معاصر ایران اند و بر نقش مهم آنها در تحول داستانین نویسندگان پرداختهدر آثار ا

 اند.اشاره داشته

 ( 0413نوبهار)  فارسینویسی معاصرشناسی در داستانروایتسیر تحول عناصر » مقالة در»  

های چشمگیر داستان فارسی در زمینة ساختار روایت، زاویة دید و ضمن اشاره به دگرگونی

نویسی معاصر فارسی با تأثیر از کند که داستانپردازی، به این نکته اذعان میصیتشخ

شناسی غربی، توانسته است های روایتمدرنیسم و نظریههای نوگرایی مانند پستجریان

های چند لایه، ذهنی و گسسته را به کار بگیرد و امکانات نوین روایت همچون روایت

های ذهنی و ار صرف به ابزاری پیچیده برای بازنمایی لایهروایت داستان را از یک ابز

 اجتماعی انسان معاصر تبدیل کند.
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نویسی مدرنیسم در داستانپست ۀدهد که هرچند مطالعاتی دربارپژوهش نشان می ةبررسی پیشین     

 متمرکز و بررسی اند، اما تحلیلفارسی صورت گرفته و برخی آثار علی خدایی نیز تحلیل شده

صورت جامع و کمتر به تمام زمستان مرا گرم کن در مجموعه داستان مدرنیسمهای پستمؤلفه بر

از این رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر این اثر خاص و استفاده  ؛روشمند مورد توجه قرار گرفته است

 .ی پر کندتواند خلأ موجود در ادبیات پژوهشی را تا حدّاز چارچوب نظری منسجم، می

 

 چوب نظری پژوهشچار

های هنر پس از مدرنیسم، در پی بازتعریف مفاهیم بنیادین مدرن، همچون دیگر عرصهادبیات پست

هایی چون بینامتنیت، ست. در این چارچوب، مولفها پردازی، ساختار و معناروایت، شخصیت

و حضور پررنگ  معنایی گانگی معنا، طنز سیاه، عدم قطعیتفروپاشی روایت خطی، چند

 (McHale, 1987: 16). روندشمار میمدرنیسم در ادبیات بهها از عناصر بنیادین پستروایتخرده

مدرن تمایز میان ادبیات مدرن و پست Postmodernist Fiction هیل در کتابیان مکابر     

 مدرنیسمپست ةشناسی بود، دغدغمدرنیسم معرفتی اصلی اگر دغدغه»نویسد: شود و میقائل می

شود ایی میهاین تغییر دیدگاه منجر به بروز روایت(. McHale, 1987: 10) «شناسی استهستی

و جایگاه راوی و خواننده در متن  واقعیت، مرز میان تخیل و واقعیت چیستی ۀهایی دربارکه پرسش

 .کنندمطرح می

ادبیات »است:  مدرن، معتقددر متون پست نیز با تأکید بر ویژگی پارودی 01نلیندا هاچ     

های پیشین، از طریق بازخوانی متون گذشته، زمان با پذیرش و زیر سؤال بردن سنتمدرن، همپست

بنابراین  (.Hutcheon, 1988: 93« )گذاردنمایش مینوعی آگاهی تاریخی را همراه با طنز به

 .نوع نوشتار است های بارز اینبخشی از خصلت ،بازآفرینی متون گذشته یا بازی با ژانرهای ادبی

« هاباوری نسبت به فراروایتبی» ةمثابمدرنیسم را باید بهپست 00همچنین از دید ژان فرانسوا لیوتار،

های کلان تاریخی، ایدئولوژیک و به انکار روایت ،این نگرش (.Lyotard, 1984: xxiv) دانست

 .کندای باز میو حاشیه محلیهای فردی، روایتحضور خرده انجامد و راه را برایمتافیزیکی می

کاربرد همچون  هاییؤلفهاثر علی خدایی، م تمام زمستان مرا گرم کن در بررسی مجموعه داستان     

و گسست در گرایی معنایی، چندصدایی، بینامتنیت فراداستان، خودارجاعی، عدم قطعیت و نسبی

                                                           
. Linda Hatcheon10 

François Lyotard-. Jean 11 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1641 تابستان/ 46/ شماره 21فصلنامه بهارستان سخن؛ سال 

گونه که فدریک اند. همانبل تحلیلمدرنیستی قاعنوان نمودهای پستپیوستگی زمانی و مکانی، به

روایت تبلور  ۀمدرنیسم بیشتر در فرم و شیوستپ»نویسد: مدرنیسم میجیمسون در تحلیل پست

، مرز میان واقعیت و خیال محو شده مجموعهدر این  ؛(Jameson, 1991: 4) «یابد تا در محتوامی

 .آیدبه شمار می مانع آنهایی در بخشو زبان نه ابزار انتقال معنا، بلکه 

مدرنیسم در های پستمؤلفهترین مهمپردازان فوق، به تحلیل در این مقاله، با تکیه بر آرای نظریه     

های این مجموعه پرداخته خواهد شد. رویکرد تحلیل، توصیفی ـ تحلیلی است و تلاش داستان

 .روشن گردد ،عه داستانشواهدی از خود مجمو ةا نسبت میان نظریه و متن با ارائخواهد شد ت

 

 اصلی بحث

 «تمام زمستان مرا گرم کن»داستان مدرنیسم در مجموعههای پستمؤلفه

 یا فراروایت فراداستان -1

ر آن مدرنیسم در ادبیات است که د)متافیکشن( از شگردهای برجستة پستیا فراروایت فراداستان 

 کندبودن آن تأکید میداستان اثر و  بودگیّروایتبر  اآشکار پرمعنایی، کاملاً  آگاهیخودنویسنده با 

. به عبارت دیگر، آثار فراداستانی نوعی بازی زبانی و (218-217: 0388)میرصادقی و ذوالقدر، 

دائماً به خواننده کشند و می چالشبین روایت و واقعیت را به  ةآیند که رابطشمار میستانی بهدا

کاملاً تخیلی است و نه گزارشی از یک واقعیت یا رویدادی حادث خواند شوند که آنچه مییادآور می

های از شاخصه ،سازی با زبان و روایتاین شیوه خودآگاهی و بازی (.363: 0361شده )پاینده، 

رود مرز دنیای داستانی و دنیای واقعی از بین می ،در فراداستاندر واقع »مدرنیسم است. برجستة پست

دنیای  های رمان، بلکه به عنوان نویسنده و خالقنه به عنوان یکی از شخصیت ،و گاهی نویسنده نیز

از  تمام زمستان مرا گرم کن ةهای مجموعداستان ؛(323: 0363)مقدادی، « شودداستانی وارد رمان می

 اند.بردهبه نحوی از عناصر فراداستانی بهره  برخی از آنها و انداین منظر قابل واکاوی

، راوی مردی است با نقش خانوادگی )شوهر و در داستان تمام زمستان مرا گرم کنال، برای مث     

توانم به از کنار پل تا محلّ کارم چهار دقیقه راه است. می: » زمان نویسنده نیز هستپدر( که هم

. در فرازهایی از متن، خودش (8: 0362)خدایی، « داستانم فکر کنم یا این خیابان را تماشا کنم

 داستانِ  هایِگوید و از سرنوشت شخصیتصورت ضمنی راجع به نگارش داستان خود سخن میبه
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هایش درد اصلاً دوست ندارم کاتی انگشت»گوید: اش نگران است. برای نمونه میدر حال نوشتن

ین . ا(07)همان:  «کس نباشد که او را دوست داشته باشد.ها کار کند و هیچبگیرد و فنیا تمام این سال

روشنی بازی زبانی و خودآگاهی فراداستانی را نمایان به« داستان درون داستان»جمله با نشان دادن 

آمیزد کند و خیال و واقعیت را در هم میهای داستانی خود اشاره میسازد: راوی به خلق شخصیتمی

تن(. در پایان قصه هم به داستان در دست نوشو پردازد )چرا که همزمان هم به زندگی واقعی خود می

آیند. مادر روی فنیا و کاتی به اصفهان می: »اشاره شده است ز به مخلوط شدن داستان و واقعیتنی

گوید: او چقدر قهوه دوست نشینیم. فنیا میخوابد. فنیا و کاتی و من و مرجان کنار مادر میها میحوله

. (07-06)همان: « کندتو را گرم گرم میای جوان. من لیکوری دارم که دارد. اما تو چقدر سرد شده

ین داستان نیز پر از دانند، اکه مرز میان تخیل و واقعیت را محو می ناقدانیعبارت دیگر، مانند نظر به

ای است به کند، که کنایهمه گرما تولید میگبلیغات دستگاهی که با فشردن یک د)از جمله ت نمادها

های متعددی دارد. پیرنگخرده ،که ساختار آناست ای زدهتابش هایگرمی روابط انسانی( و روایت

ند یآشود، اما ارجاع به فرتر دیده میاگرچه بازی زبانی در این داستان )مانند طنز یا کلمات متضاد( کم

توان وضوح در آن حضور دارد. همین خودآگاهی را میبه« داستان ۀداستانی دربار»نوشتن و روایت 

دنیای از جا که راوی هم از دنیای واقعی و هم ویژه آنی بارز فراداستان دانست، بههایکی از مصداق

 گوید.اش سخن میداستانی

کنش گفتمانی است. در ای روشن از بازی زبانی و برهم، نمونهنیز مکالمة تلفنی در داستان مکالمه     

پردازد، وگو میخود به گفت ةعمآزمایشگاه بیمارستان است با شخص که کارمند این قصه، راوی اول

-80)همان:  گویندسخن می« عمه به ترکی و راوی به فارسی»آید: اما تغییر ناگهانی زبان به چشم می

مدرن است. این شکستن ای از شکستن مرز زبان در پست. این دو زبانه بودن روایت، نشانه(95

دارد؛ از ند و توجه را به خود زبان معطوف میکساختار زبان، نوعی بازی با انتظار خواننده ایجاد می

ای به وی به طور مستقیم اشارهبازی و آگاهی باشد. هرچند را ۀتواند حوزاداستان، زبان هم مینگاه فر

مانند و پنهان کردن معنای ظاهراً متناقض بودگی متن ندارد، ساختار مکالمهیند نوشتن یا داستانآفر

 ۀشود. علاوه بر این، لحن دوپارتلقی می وارفراروایتای د نکته)مثل ترکیب ترک و فارسی( خو

کلمات رفتن از ظاهر  داستان و عدم قطعیت در فهم گفتار عمه؛ همگی خواننده را نسبت به فراتر

هایی گذاری گفتمان، مؤلفههای زبانی و فاصلهبا اتکا بر بازی کند. در مجموع، مکالمهکنجکاو می

 دارد. فراداستان نزدیک به
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، راوی مردی بر طبق قصهاست.  مطرح در این حوزههای یکی از داستاننیز های روی آب تخت     

یه است که در حال نوشتن یک داستان دیگر است. به این ترتیب، داستان اصلی نوعی روایت چندلا

راوی »ست: شود. این دقیقاً یکی از مصادیق اصلی فراداستان اخودش و داستان درون آن می ۀدربار

: 0362خدایی ،) «رساندرا به هم می زنو  مردکه خود یک است نویسنده، در حال نوشتن داستانی 

شود، اما خود را . درواقع، داستان با یک مضمونی مانند یک رمان عاشقانه شروع می(019-68

، خواننده ضمنی یا صریح دهد. چنین ساختاریرا نیز در خود جای می ش نویسندهزیرا نق ؛شکندمی

از روایت  استترکیبی  ،کند. علاوه بر این، احتمالاً زبان و لحن اثریند خلق اثر میآرا متوجهِ فر

 ۀداستان دربار»یب داستانش. این ترک ۀهای نویسنده دربارنمایش دغدغه و کلاسیک یک عشق

قطعیت و فاقد  یّبینتوان گفت جهانمدرن، میمصداق آشکار فراداستان است. از لحاظ پست ،«روایت

خواننده دائماً در حال اندیشیدن به ارتباط و  در این قصه آشکار است معطوف به خودآگاهی متنی

 میان واقعیت زندگی نویسنده و داستان خیالی اوست.

وارترین داستان مجموعه است. راوی ترین و متافیکاز نظر ساختاری جذاب خاکسپاریداستان      

ستگاه پخش صوت گوش های دروی به آهنگده است که هنگام پیادهشخص آن یک نویسناول

شخصی به نام فرهاد  ۀمهم این است که وی در حال شنیدن نوار داستانی صوتی دربار ةدهد. نکتمی

. در یکی از (028-039)همان:  دهداست. یعنی خود داستان، داستانی را درون خود جای می

. (039)همان: «نوشتمی را اشبقیه شده؟ دلخور چرا …فرهاد کیه؟»پرسد: های پایانی، زن میدیالوگ

 گویدمی راوی ؛نشده ثبت آن پایان اما است تعریف حال در ایقصه دهدمی نشان پاسخ و پرسش این

گاهی تخیل و تصور فرجام ؛ یعنی اینکه ذاردگمی خواننده تخیل عهدۀ بر را باقی و «نوشتمی» خود

 به داستان: است فراداستان و مدرنپست ارکان از کاملاً باز، پایان ایناست. کار به عهدۀ خواننده 

ین، آن همچن. کند سهیم معنا ساخت در را خواننده تا نیست کامل عمداً و کندمی اشاره دیگر داستانی

متن تأکید روایت و دیالوگ، بر هنرنمایی درونة انه است؛ مؤلف با زبان دوجانبگفتگو خودآگاه

ماند( و پایان باز، علاوه، نکات دیگری مانند معلق بودن هویت )شخصیت فرهاد مبهم می. بهکندمی

در این  توان مصداق بارز فراداستانرا می پاریخاکساند. در نتیجه یت عناصر پسامدرنگواهی بر رؤ

 کند.معرفی می« داستان ۀداستانی دربار»دانست که خود را  مجموعه

 

 چندصدایی  -2
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عنوان یکی از به چندصدایی ۀاثر علی خدایی، پدید تمام زمستان مرا گرم کن داستانمجموعهدر    

تنها از طریق شود. چندصدایی در این اثر نهوضوح مشاهده میمدرن بههای بارز روایت پستویژگی

های واقعیت ها و لایهها، زمانآمیختگی زبانهای دید مختلف، بلکه از طریق درهمتنوع راویان و زاویه

 .و خیال تحقق یافته است

 

 های دیدوع راویان و زاویهن -2-1

-های داستانود و شخصیتشدید خاص خود روایت می ةو زاویدر این مجموعه، هر داستان با راوی 

کنند؛ برای مثال در داستان های متفاوتی از یک موقعیت ارائه میها صداهای مستقل دارند و دیدگاه

مردی است که درگیر زندگی روزمره و نوشتن داستان  ،شخصاوی اول، رن مرا گرم کنتمام زمستا

د. در این ها احساس همدلی دارو نسبت به آناش آگاه است های داستانیاست. او به شخصیت

ها دارای وجود مستقل و حدّو مرزهای مخصوص به خود است و از داستان هر یک از شخصیت

 .(0-06: 0362کند که با دیگری کاملا فرق دارد )ی قصه نگاه میزاویة دید خود به ماجرا

وگوی تلفنی بین صورت گفتداستان بهشود. در داستان مکالمه نیز همین موضوع مشاهده می     

آمیزند و حس و حالی شود. در اینجا، زبان فارسی و ترکی در هم میاش روایت میراوی و عمه

 -کیفون نجدی اوقول بالام؟/  -دارم: الو، عمه جان./ تلفن را برمی» : آورندغیرواقعی به وجود می

ای مریض گوشی ....گوشی. خانم چند دقیقه -اودّیم. دریا کناردا./  -جان. کجا هستید؟/  خوبم عمه

 (.95-80)همان: « هارا واریمدی گِدم، بالام؟ -نفرستید.... دریا کناری عمه جان؟/ 

کند. با ای را روایت میشخص بیرونی است که داستان عاشقانهسوم ،اویفار نیز ردر داستان فان     

رنگ عاشقانه داستان تناسب ندارد و باعث ایجاد فاصله بین خواننده و این حال، این زاویه دید با پی

ف های مختلدهد تا از دیدگاههای دید، به خواننده امکان میاین تنوع در زاویه .شودها میشخصیت

 .(23-36)همان:  ها نگاه کند و هیچ صدای برتری بر دیگر صداها وجود نداشته باشدبه داستان

 

 

 

  های واقعیت و خیالها و لایهآمیختگی زباندرهم -2-2
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واقعیت و تخیل  ، ترکیب زبان فارسی و ترکی و ایجاد فضایی غیرواقعی، مرز بین«مکالمه»در داستان 

های روی دیوار وزید. دامن زنشدند. باد میقاپو رو به هم باز میهای عالیاتاق: » کندرا کمرنگ می

ها میدان را شد. از روزنهها داخل میشکست. نور خورشید از روزنهها را میخورد و گچتکان می

کنم عمه جان. ها به شما فکر میصبح -دیدم. برآمدگی یک گنبد آبی و انحنای یک گنبد سبز./ می

حالم... شه خوشهام باز میخوش به حال من؛ سحرلَر چشم -جا هستید/ حال شما که آن خوشا به

 (.95-80)همان: « دهََنز -شد؟/ دریا چی می -دریا آمده./ 

های واقعیت و خیال را به خوبی دید. آمیختگی لایهتوان درهمدر داستان عصرهای یکشنبه نیز می

 . جوانی که مستأجر اوست، به واسطةاست« مادام آنا»نام  ماجرای زندگی پیرزنی بهاین داستان، 

برای تشکر از او پذیرایی  نیز رود و مادام آنااش میعصرهای یکشنبه به خانه ،هایش به مادامکمک

و  شودمی جوانگلدوزی روی میز و عکس روی دیوار موجب جلب توجه  ،کند. در این میانمی

شود.  بر طبق داستان، و در گذشتة خویش غرق میکند ش تعریف میمادام آنا هم ماجرای آنها را برای

 گذراند؛میدر گذشته همراه با میلا مدتی را در دشت مغان در پانسیون  مادام آنا که قبلا نینا نام داشته،

بعد  و شودکرده، دور شده است، ناراحت میای که در آن کار میاما از اینکه از تهران و احتمالاً کافه

کند و رها میزندگی را در نیمه راه  میلا، یک جوان نوازنده به نام لوکا و همراهی با ویآشنایی با  از

این  .گذاردنام خودش را مادام آنا میشود و گم میآورد، به دست می با میلابا وسایلی که از زندگی 

خودش دوست  گفتة کند و بهته در گذشته سیر میپیوسشخصیت داستانی با وجود فرار از گذشته، 

رسد که مستأجر دارد که خاطرات گذشته را برای کسی تعریف کند؛ این مسئله در جایی به اوج می

آید و در فضایی مشابه گذشته )صدای میاش( های گذشته)عشقجوان، به چشمش میلا و لوکا 

 (.40-93کند )همان: شروع به رقصیدن میموزیک، قهوه، ماهی، شکلاتی و ...( با جوان 

 هاها و مكانتداخل زمان -2-3 

نحوی تنظیم ، زمان و مکان به«196616 »ویژه در داستان این مجموعه، بههای در بسیاری از داستان

و سایة  دهدروی می ر ذهن راوی و کجای آن در واقعیتداند کجای روایت داند که خواننده نمیشده

دارد تا با پیگیری هر چه بیشتر از ود که خواننده را وامیشابهامی بزرگ در سرتاسر داستان مشاهده می

های متعددی که در داستان هستند، حقیقت ماجرا را دریاید و به وگوهای شخصیتلای گفتلابه

مدرنیستی گرا، یکی از شگردهای پستاین ساختار ذهنی (.85-73همدلی با راوی دست یابد )همان: 
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ساختن و بازسازی آن  ةتجرب ۀواقعه، بلکه دربار ۀروایت نه تنها درباربرای ایجاد فراروایت است؛ زیرا 

 . واقعه است

 حذف قطعیّت معنایی -3

های اصلی های باز به نوعی بیانگر عدم قطعیت معنا هستند و یکی از مؤلفههیل، پایانبنا بر نظر مک

تمام زمستان مرا ان داست(؛ امری که در مجموعهMcHale, 1987شوند )مدرنیسم محسوب میپست

ها با عدم داشتن یک پایان قطعی یا یک شود و برخی از داستانعلی خدایی نیز دیده می گرم کن

ای بارز از همین کنند. داستان فانفار نمونهگیری اخلاقی یا معنایی، خواننده را با ابهام مواجه مینتیجه

، است. او برای انجام کارهای اداری لیمیه نام مهران تسزندگی مردی ب ماجرای داستانمؤلفه است. 

از آنجا با هم  . آنهابیندرا می ؛ یعنی شهلااشمعشوق دوران جوانی ،در هواپیما شود وعازم تهران می

گذشته را شیرین روزهای  خاطراتکنند و ها با یکدیگر ملاقات میشوند و به یاد گذشتههمراه می

بدون آنکه توضیحی یا اطلاعی در مورد احساسات و گذشته و یا نند؛ اما در پایان نویسنده کزنده می

پیشه با همدیگر، آنها را به سمت و حتی آینده هر کدام از آنها ارائه دهد، پس از ملاقات این دو عاشق

کند؛ به کشاند و هیچ معنای ثابتی دربارۀ فرجام ارتباط مهران و شهلا به مخاطب القاء نمیسویی می

گردد و تا صبح می ؛ مهران به هتل برکشاندای میبه گوشهرا  هااز این شخصیت هریک طوری که

 ماندرود و منتظر مرگ او میشود و شهلا هم نزد مادرش میخوابد و با سرمای صبح بیدار میمی

 . (23-36: 0362)خدایی، 

ای ستان روایت نویسندهشویم. این دادر داستان خاکسپاری نیز ما دوباره با همین مؤلفه روبرو می     

شاغل در امور بیمارستانی است که هر روز با شنیدن یا با انتظار خبر مرگ بیماران از بستر خواب 

ای که راوی هر روز با او به سر رود. فردی به نام فرهاد، همسایهخیزد و به سر کار خود پیش میبرمی

ای که شخصیتی با همین اسم، ت؛ قصهرود، منبع الهام او برای نگارش داستانش شده اسکار می

تی، در انتظار کسی است که با هم بیشخصیت اول آن است. فرها داستان آقای راوی، در کنار تی

رود تا به تشویق آنها خود آید و فرهاد به خانة زن و مردی در کنار دریا میترک دیار کنند اما او نمی

جرا اگر چه فقط داستانی است که راوی آن را نگاشته اما های ساحل دفن کند. این مالای ماسهرا لابه

دهد که خبر مرگ فرهاد را به او برساند و در همین در عالم واقع، راوی را در انتظار تلفنی قرار می

 (.028-039یابد )همان: زند و داستان پایان میتوهمات است که تلفن او زنگ می
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تواند هیچ قطعیتی سنده طراحی شده است که مخاطب نمیفرجام این داستان طوری از طریق نوی     

برای پایان آن لحاظ نماید. معلوم نیست، راوی نگران مرگ کدام فرهاد است؛ زنگ تلفن که نواخته 

های راوی است یا در در دنیای بیرون از تفکراتش رخ داده است. آیا شود، ادامة افکار و اندیشهمی

های هر روزۀ راوی است که او را به دهد یا تلفنی مانند تلفنا میاین زنگ تلفن خبر مرگ فرهاد ر

توان های دیگری که هیچ جوابی برای هیچ کدام از آنها نمیخواند و سوالات و پرسشکار فرا می

برد. وجود جاهای فرجام فرو مییافت و مخاطب را در عدم قطعیت و شک و تردیدی بزرگ و بی

هم مزید بر علتی است که بر این عدم قطعیت معنایی در داستان اضافه های پیاپی خالی و سه نقطه

 کند. می

 

 روایت غیرخطی -4

گیرد و زمان را به های این مجموعه، از ساختار روایی خطی فاصله میخدایی در برخی از داستان

شود یبرد. این شیوۀ روایت باعث مها پیش میشکلی گسسته، غیرفشرده و همزمان با ذهن شخصیت

دار و حلقوی ارائه شود. در تا زمان داستانی از حالت خطی و متوالی خارج شده و به شکل پرش

وگویش با کند، اما در مابین گفتای در زمان حال آغاز میداستان عصرهای یکشنبه، مادام آنا از لحظه

دهد، به او رخ می های گلدوزی رومیزی برایای که به وسیلة گلهای ذهنیجوان مستأجر، با تداعی

تواند دست از زمان گذشته بر دارد و با پرد و تا خاطرات مرتبط با نینا را تمام نکند، نمیگذشته می

 پردازد:های متعدد به زمان حال و گذشته، به شرح ماجرای نینا میرفت و برگشت

وقتی میلا صورتش را شست و ریشش را تراشید و با حوله صورتش را خشک کرد، به نینا »     

زنم، خواهم تو را تماشا کنم... مادام ساکت شد و بعد گفت: مثل اینکه خیلی حرف میگفت: حالا می

 ایرود؛ بدون لحظهآید جلو چشمم، مثل پردۀ سینما تا آخر پیش میاما خاطرات نینا وقتی می

کنم جوان. گفتم: حالا خاطرات نینا برای من هم جالب شده. بعد چه شد؟ آنتراکت. تو را خسته می

خواب بود، هم یک میز کوچک یا دو تا چهارپایه، مادام گفت: تا یک هفته بعد، توی اتاق هم تخت

 (.52-53: 0362)خدایی ،« تی برای نینا. هوا سرد بودیک قفسة کوچک، یک صندلی راح

ای ذهنی، مادام آنا را به خاطرات دور خورد و به عنوان ماشهدر اینجا زمان حال با گذشته گره می     

دهد؛ بلکه در سطح عاطفی نیز تنها در سطح ساختار رخ میجایی زمانی نهکند. این جابهپرتاب می

 کند. پنداری را با مخاطب ایجاد مینوعی همذات
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شود و روایت به ترتیب های غیرخطی بارها تکرار مینیز این روایت هادر داستانی مانند مرغابی     

رود، بلکه میان حال، گذشتة نزدیک و گذشتة دور در رفت و برگشت است. زمانی متداول پیش نمی

به چند بخش از این داستان که ماجرای ملاقات دو دوست قدیمی )مژده و فرزانه( در هتل است، 

هایش را لاک بنفش وابید. زن دوم اما پیش از خواب، حمام کرد و ناخنزن اول تا شب خ»دقت کنیم: 

(. در اینجا داستان در زمانی نزدیک به اکنون است و وضعیت دو زن را در 020: 0362خدایی ،« )زد

زن اول وقتی شنید: ببین! توی راه »دهد، اما این فقط نقطة شروع است: یک مکان )هتل( شرح می

های نویی که برام خریدی هم تنگه. وراجی نکن. فکر کنم ر در فرودگاه. این کفشبودیم، اون از تأخی

)همان(. در ادامه راوی بدون گذار زمانی « فشارم هم بالاست. زود یه چیزی بخوریم و بیایم بالا

ای که در آن زن اول به فرودگاه رسیده، برد؛ گذشتهصریح، ما را با نقل قول مستقیم به گذشته می

کند با آرامش بر وضعیت مسلط شود. این پرش زمانی به گذشته، روایتی خرد و سعی میمیکفشی 

در آسانسور باز شد. زن » خواند: گونه دارد که باز مخاطب را به لحظة حال فرامیمحور و خاطرهذهن

 )همان(. « دوم دکمة طبقة همکف را روشن کرد

گردد و ادامة روایت را در همان موقعیت ن حال بازمیمقدمه به زماپس از تداعی گذشته، راوی بی     

مژده از پشت » کند: ای دیگر میگیرد و دوباره پرش مجدد زمانی به گذشتهاولیه )آسانسور( پی می

گوید... گفت: بالاخره توی یه شهر دیگه، تو از شمال، من های داوودی فرزانه را دید و چیزی میگل

ها و در جایی ها پس از مدتدهندۀ دیدار دوباره شخصیتوگ نشان)همان(. این دیال« از جنوب؟

-وگو حاوی اطلاعاتی از یک دورۀ گمشده از گذشته است که به صورت تداعیمتفاوت است. گفت

شود. جدول زیر بیانگر همین روایت غیرخطی است که از وگوی حال روایت میشده، در میان گفت

 ها ذکر شد:داستان مرغابی

رحلهم محتوا  

وگوها در آسانسور، حمام، گفتزن / آغاز روایتحال   

 گذشتة نزدیک فرودگاه، خرید کفش

ردیدار قبلی فرزانه و مژده، اشاره به مهاجرت یا سف  گذشتة دور 
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 بینامتنیّت -5

ایی دهندۀ آن است که هر متن ادبی پیوندهای معناداری با متون دیگر دارد و به تنهمفهوم بینامتنی نشان

ای جدا از دیگر متون نیست و گوید هیچ متنی جزیرهمی 02طور که ژولیا کریستواشود. همانخلق نمی

تواند هر متنی حتی اگر به دیگر متون اشاره نداشته باشد، با متون دیگر در حال مکالمه است و نمی

-و مک 0371پین، سویه باشد و پیوسته پیوندی دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد )متنی یک

(. به بیان دیگر، هر نوشته در بستری از ارجاعات و تأثیرات متقابل با متون پیشین 82: 0375کاریک، 

ها و درآمدی بر بینامتنیتّ: نظریهیاید. بهمن نامورمطلق در کتاب خود به عنوان و همزمان معنا می

-شوند، بلکه همواره در شبکهخلق نمیگاه به صورت مستقل هیچ»ها کند که متن، تأکید میکاربردها 

: 0361)نامورمطلق، « متن نیستگیرند و هیچ متنی بدون پیشای شکل میهای جهان نشانهای از متن

28 .) 

تواند روشن کند که چگونه ارجاعات به متون دیگر بر همین اساس، تحلیل بینامتنی آثار ادبی می     

کند؛ امری که نمود به غنای معنایی و فضاسازی آن کمک می )ادبی یا غیرادبی( در درون یک داستان

مشاهده کرد و بازتاب آن را  تمام زمستان مرا گرم کنهای مجموعة توان در برخی از داستانآن را می

، دربارۀ مردی است به نام ویکتور است که پس از 96616به خوبی دید. برای مثال داستان شمارۀ 

وطن برگشته و با چند نفر خارجی دیگر )مادام آنژیک، موسیو ژانا، لانا(  ها زندگی در خارج، بهسال

(. حضور اسامی فرانسوی و 85-73: 0362کنند، در ارتباط است )خدایی، که در ایران زندگی می

غربی در متن که ایرانیان با آنها مراوده دارند، در حکم یک ارجاع فرهنگی است و خواننده را متوجه 

کند. هرچند هیج نقل مستقیم از اثر ادبی مشهور فرانسوی یا معاصر با جهان خارج میتعامل ایران 

کند؛ به جایی فرهنگی را تداعی میشود، اما این نوع نامگذاری، نوعی جابهتاریخی خاص دیده نمی

م سازد. مثلاً ماداها میاین معنا که داستان، بینامتنی از جنس گستردگی جهانی شدن و تقاطع فرهنگ

های فرانسوی است، اما خدایی صرفاً به نحوی ضمنی از ها و رمانآنژیک برای شنونده یادآور فیلم

 تر کند.ها را پررنگکند تا وضعیت شخصیتزمینه استفاده میاین پیش

ای میان مردی جوان و عمة مسن تنها در شمال ایران شب نیز دیالوگ سادههای نیمهداستان حوله     

ساز است که ای لحنشب خود کنایههای نیمهکند. با این وجود، نام عجیب حولهمیرا تصویر 

اندازد. در متن، عمه در حال های فولکلور از موجودات شبانه یا عجیب میمخاطب را به یاد روایت

                                                           
. Julia Kristeva 12 
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گوید، اما حضور در جنگل و سکوت شب، تماشای طبیعت جنگل شمال است و راوی از رفتار او می

برد. های قدیمی میهای بومی یا حکایتکند که خواننده را به فضای افسانهرانه ایجاد میفضایی شاع

پردازی است که به ادبیات حافظه از طرف دیگر حسّ تنهایی و اجمال داستان، یادآور نوعی خاطره

 ها، لحن داستان راخورد؛ موضوعاتی چون خلوت کانون خانواده و گذر زمان. این ویژگیپیوند می

سازد )خدایی پذیر میآمیز آن را برای خواننده امکانتحت تأثیر قرار داده و درک فضای ملایم و اندوه

،0362 :005-016 .) 

گوید نیز آخرین داستان مجموعه، خاکسپاری که از مرز زندگی و مرگ با خواننده سخن می     

دهد که پخش صوتی گوش میروی به صدای حاوی عناصر بینامتنی است. راوی قصه هنگام پیاده

(. این 028-039نویسی در مورد شخصی به نام فرهاد است )همان: حدیث زندگی و رمان دست

ای که بار عاطفی کن و شیرین است؛ ارجاعی اسطورهانتخاب نام، احتمالاً ارجاعی به افسانة فرهاد کوه

ند ذهن آشنا با ادبیات کلاسیک را به تواافزاید. در واقع، نامگذاری فرهاد میو تراژیک به داستان می

سازد خود یاد این قصة بزرگ عشق بیندازد. ساختار باز و پایان نامعلوم داستان نیز خواننده را وادار می

گری و استفاده از جملات های روایتبه تفسیر ادامه دهد. از نظر لحن، این داستان باز همان ویژگی

نوایی امتنی آن در اینجا، تلفیق زندگی واقعی با متن اثر و القای همکوتاه خدایی را دارد؛ اما عنصر بین

 با اسطوره است.

 خودارجاعی -6

ن به تعاریف مختلفی از چو لیندا ها 03ور نقد ادبی پسامدرن، نویسندگان و منتقدانی چون پاتریشیا وُد

 ,Hutcheonو  31: 0361و، وُ) اندهایی برشمردهو برای آن ویژگی اندپرداختهیا فراروایت فراداستان 

فراداستان یا اصلی  هایاز ویژگیاند، طور که پورمرادی و صادقی یادآور شدههمان (.1 :2013

شانی واقعیت و پوهای موازی و هم، ایجاد جهانتمهیدیا آشکار کردن سازوکار نگارش  فراروایت،

 )پورمرادی و صادقیباشد می لیآمیختن جهان واقعی و خیادرهمو  اتصال کوتاه، بینامتنیتخیال، 

آنچه »این شگردها آن است که خواننده متوجه شود  ةهدف همدر واقع، (. 069-202 :0411، شهپر

خواند، نه مانند رئالیسم، بازنمایی واقعیت عینی است و نه مانند مدرنیسم، بازآفرینی واقعیت ذهنی، می

بر غیراصلی  فراداستانبه بیان دیگر، (. 062ن: )هما« بلکه داستانی است برساخته و برآمده از تخیل

کند و با وجوه خودآگاهی و خودارجاعی )نظیر حضور نویسنده در متن یا بودن هر روایت تأکید می

                                                           
. Patricia Waugh 13 
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ها در آورد. این ویژگیماهیت روایت و واقعیت را فراهم می ۀداستان در داستان( زمینه تأمل دربار

او  و شودنیز دیده میهای روی آب تان مرا گرم کن و تختنظیر تمام زمسهای علی خدایی داستان

های سردِ زندگی واقعیتهای روزمره، با هوشمندی با طرح موقعیت ،در چارچوب سبک معاصر خود

و از طریق مؤلفة خودارجاعی، با نشان دادن ساختگی بودن روایت،  کندخیال منعکس می ةرا در آین

 کند.قصه، آگاه میخواننده را نسبت به داستان بودن 

ساعت  بیست و چهارشخص از با روایت اول داستان تمام زمستان مرا گرم کنبرای نمونه،      

شود. این مرد، شوهر و پدر خانواده است و صبح روز داستان پس از زندگی یک مرد شاغل آغاز می

رساند و به محل کار شده در اثر سمپاشی، فرزندان خود را به مدرسه میهای کشتهآوری سوسکجمع

روح است: نویسنده با جملات کوتاه و ریتم رود. فضای داستان سرد و بی)آزمایشگاه بیمارستان( می

آلود این مرد کاملاً در قالب کار و مسئولیت فرو رفته است. دهد زندگی یکنواخت و رنجتند نشان می

در جایی همکار راوی در ثال برای مدارد.  ن است که راوی دستی در نویسندگینکتة مهم ای

و در ادامه با گفتن شرح احوال « بیا بیا، یه داستان خوب برات سراغ دارم» گوید: بیمارستان به او می

خواهد با استفاده از هنر نویسندگی و تخیلی که دارد، بیماری که در بخش بستری است از راوی می

» قصد خودکشی دارد، به داستان تبدیل کند:  زندگی این بیمار را که از زردی صورتش بیزار است و

نویسد و در شود او داستانی نیز میروایت، مشخص می ةمیاندر (. 00)همان: « حالا این را داستان کن

کم کم باید داستان فنیا و کاتی را بنویسم. »گوید: کند. مثلاً میآور خود گلایه میآن از وضعیت رنج

هایش درد بگیرد و فنیا تمام اصلاً دوست ندارم کاتی انگشتا بکشانم. باید یک جوری آنها را به اینج

؛ در این (07 :0362)خدایی، « کس نباشد که او را دوست داشته باشدها کار کند و هیچاین سال

شده های خلقبرد و نسبت به شخصیتدر دنیای تخیل خود به سر می ،بخش، نویسنده داستان

  .کنداحساس دلسوزی می

 روایت اول لایة: است آشکار کاملاً ،داستان ایلایه دو ساختارتمام این روایت، بنابراین در      

ادی و پورمر آنچه. نویسدمی خودش که است داستانی دوم لایة و است مرد این روزمرۀ زندگی

در  اند،معرفی کرده آمیختن جهان واقعی و خیالیدرهمو  های موازی و متداخلنش ذیل جهانهمکارا

نقدهای ادبی نیز ضمن اینکه (. 200و  210: 0411، شهپر شود )پورمرادی و صادقیاینجا عملی می

داستان موازی داستان اصلی در داستان تمام زمستان مرا گرم کن با عنوان و درونمایة اند تأکید کرده
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ه به علاقبدین ترتیب خلاقیت نویسنده )(. 35-39 :0376، پاینده) هماهنگ است ،داستان

 .مایة اصلی داستان استدوم بازتاب درون ةدر لای ،گفتن(داستان

تر پردازی پررنگشود تضاد بین واقعیت سردِ زندگی و دنیای خیالاین خودارجاعی باعث می     

این  .ستا یابد، فرورفتن به جهانی داستانیمرد تنها گریزگاهی که میدر حقیقت در این داستان، شود. 

خودش نویسنده است و  ،اساسی داستان اول است. با آگاه ساختن خواننده از اینکه راوی ةجمله مؤلف

انگیز بودن داستان اوست، نویسنده خواننده را نسبت به وهم ةحاصل اندیش ،ماجراهای داستان دوم

ای از روایت )خودارجاعی( به درک تنهایی عمیق دید خودآگاهانه ةدهد. چنین زاویهشدار می

کند: چون دیگر همه چیز )حتی همین گرماهای خیالی( به ارادۀ خود او ساخته کمک میشخصیت 

اش تا چه فهمد سردی زندگی او چقدر مطلق است و سراب دنیای خیالیشده است، خواننده می

 .اندازه ارزشمند است

یابد. میاز طرف دیگر، موضوع هویت و واقعیت در این داستان به واسطة ساختار موازی نمود      

کند. تمرکز بر فرایند نوشتنِ او به مخاطب نوسان می« گومنِ داستان»و « منِ روزمره»راوی میان 

رد؛ در حقیقت، خوکند که این روایت همواره میان حقیقت بیرونی و تخیل ذهنی سُر مییادآوری می

است نه صرفاً  از تخیلیک داستان برساخته ها، نوع روایتگفته است، این  لیندا هاچنطور که همان

 و تنهایی –های اصلی داستان در نتیجه، تم (.Hutcheon, 2013: 1بازنمایی یک واقعیت عینی )

 .شوندمی روشن و تشدید فراداستانی هایتکنیک واسطةبه – مدرن زندگی هایکاستی

شر خود ، شخصیت اصلی نیز یک نویسنده است که به دیدار ناهای روی آبدر داستان تخت     

کند مهم این است که روایت روشن می ةحدود، نکت. با وجود اطلاعات م(011: 0362)خدایی، رودمی

. به عبارت دیگر، باز هم با روایت (66)همان:  زمان در حال نوشتن داستان دیگری استاین مرد هم

گر )یا وایت، شواهد بیشتری هم هست که رهای روی آبدر تختایم. داستان درون داستان مواجه

 عبارتی، رویدادهای واقعی و داستانیبهچیند. داستان( دنیای خیال و واقعیت را کنار هم می نویسنده

مانع درج شرح کامل ماجراست، اما  ،یابند. هرچند کمبود اطلاعات مستقیمپیوسته و تداخل می

عی داستان خارج شده شود خواننده همواره از حالت طبیتوان گفت تکنیک خودارجاعی باعث میمی

تواند با اطمینان بگوید کدام رخدادها طریق بیننده نمیو ماهیت روایی ماجرا را زیر سؤال ببرد. بدین

 .اند و کدام واقعیت رویدادهای بیرونیصرفاً بخشی از خیالات راوی
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. کندت و واقعیت کمک میاین سبکِ درهم آمیختن دو سطح، به فهم موضوعاتی همچون هوی     

یند آدهد فرند به صورت ضمنی( نشان میداستان با آوردن خود به درون روایت )هرچ ۀنویسند

در حقیقت، . کندهای هویتی ایجاد میخود نوعی کنش خلاق فردی است که پرسش ،گوییداستان

آنچه کند به خواننده بگوید تلاش میاند، این شگرد اشاره کرده فراداستانپردازان طور که نظریههمان

واقعیت  هایمایهدروندر نتیجه،  (؛31: 0361وو، ) تخیل از برآمده و برساخته است داستانیخواند می

 شود. همچنین، حسّ تر میبرای خواننده ملموس ،و خیال در این داستان با کمک این خودارجاعی

روایی این داستان های در زیر لایه ،گی )هنگام برخورد با زن مسیر(واجهه با یک غریبتنهایی یا م

خود  ۀروزمر تقطیع و بازآفرینی زندگی مشغول ،شود، چرا که نویسنده/راویتر میخودارجاع، برجسته

نیز با روشی مشابه، فضای  های روی آب. به این ترتیب، تخت(011: 0362)خدایی،  در تخیل است

 .به تأمل وادارد ،تند تا خواننده را در مورد ماهیت هر دوعینی و ذهنی را در هم می

 

 برجستگی زبان و تصویرسازی ذهنی -7

مدرنیسم است که با هدف جلب های مهم پستبرجستگی زبان و تصویرسازی ذهنی یک از مؤلفه

رود و نقشی کلیدی در ایجاد فضای داستان شناختی زبان به کار میهای زیباییتوچه خواننده به جنبه

با سبک روایت منحصربفرد و استفاده برجسته از زبان  را گرم کنتمام زمستان مداستان دارد. مجموعه

های این مجموعه، غالباً با روایت اول ای دارد. داستانداستانی، در ادبیات معاصر ایران جایگاه ویژه

ها، فضایی تصویری و در عین حال، استعاری خلق شخص و پرداختن به زندگی روزمرۀ شخصیت

ویژه در توصیفات محیطی خود برجسته است. برای مثال، فضای بهی خدایی نویسی علکنند. داستانمی

که  قابل توصیف است روحبا عبارت سرد و بی ان اصلی تمام زمستان مرا گرم کندرون خانه در داست

عمق یأس فضای  ی این داستان وهاحاکی از خلأ عاطفی و رخوت جاری در زندگی شخصیتخود 

 است.بیرونی 

گیرد تا مفاهیم انتزاعی را عینی ای از استعاره بهره میطور هوشمندانهدیگر، نویسنده به از سوی      

ای است از بیهودگی استعاره ،ها به خانهسوسک ةه حملک بیانگر آن استروایت  ،کند. به عنوان نمونه

روزانه زوج  ۀمبارز ،. این استعاره(3-06: 0362)خدایی،  کندود میو روزمرگی که زندگی آنها را ناب

کند. در عین حال، ثمر بودن وضعیتشان تبدیل میها را به نمادی از یکنواختی و بیداستان با سوسک
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گیرد؛ چرا که در تضاد قرار می الم سرد، با فرورفتن به جهانی داستانیگریز شخصیت مرد از این ع

 .بخش استمأمنی گرم و رهایی ،عالم خیال برای او

ها استفاده های حسی برای جلب مخاطب به محیط داستاناز تصویرسازی خدایی همچنین     

برد تا احساسات ملموس را منتقل کند؛ مثلاً در یکی از کند. او جملات کوتاه و خبری را به کار میمی

 «هوا خنک است»کند و خاطرنشان می (9: 0362)خدایی،  «کشدشیشه را پایین می»ها راوی صحنه

کند. ذهن خواننده زنده میسرما و طراوت را در  صیف کوتاه با کلمات عینی، حسّاین تو )همان(.

 «آیدسبز است. باد می وتوکای که ما در آن هستیم پر درخت و تکجاده»این تصویر، شامل  ةادام

وزش باد را نیز منتقل  شود که علاوه بر فضاسازی بصری )رنگ سبز درختان(، حسّنیز می )همان(

 شود خواننده علاوه بر دیدن صحنه در ذهن، حواسّنین جملات کوتاه و خبری باعث میکند. چمی

 .فیزیکی محیط )مانند خنکی هوا و وزش باد( را نیز تجربه کند

ها، تصویری واقعی و در عین حال شاعرانه به کار رفته در این داستانگزینی و لحن بهواژه ۀشیو     

اما با گزینش واژگان خاص و  ؛اً نزدیک به زبان محاوره استآورد. زبان روایت غالبوجود می

آشنایی با زندگی  یابد. در نتیجه، ضمن القای حسّهای تصویری کیفیتی نمادین و عمیق میاستعاره

های در داستان تختعنوان نمونه شود. بهها، بار مفهومی و عاطفی جملات نیز تقویت میشخصیت

گرایانه شود. این تصویر از نظر واقعی آب شناورند بارها تکرار میها که روروی آب، تصویر تخت

ای برای ناپایداری و سیال بودن زندگی شخصیت ناممکن است، اما در فضای داستان، به استعاره

های روی آب، نمادی از ثباتی روانی و هویتی است و تختشود. راوی دچار نوعی بیتبدیل می

 (. 68-019ة او هستند )همان: وضعیت معلق، موقتی و گسیخت

های زود و آخر شب با دریا صبح»هایی مانند در داستان سالاد لوبیا سبز با سیر تازه نیز توصیف     

گفتم که این را »( و 77)همان: « هادریا آمده بود تا کنار خانه»(، 78)همان: « زنم. تنهای تنهاحرف می

های زود لب آب دوختم مثل مادربزرگت که صبحو می های زودبردم لب آب، صبحهم با خودم می

آمد. خودم را مدام جای نشست. ولی مال او ارس بود، مال من خزر. خورشید آرام داشت بالا میمی

سازد و حسّ (، فضای داستان را برای مخاطب زنده و ملموس می76-61)همان: « گذاشتماو می

افتد و ها نیز اتفاق می؛ موضوعی که در داستان مرغابیکندنزدیکی و صمیمیت خانواده را تقویت می

از صبح » ، «یک دفعه در باز شد و سرمای بیرون ریخت روی آنها» توصیفات دقیق از محیط مانند 

وقتی آن دو زن دیدند که در یک دفعه باز شد، فرزانه »و « ها بازه. خواب ندارندهن این مرغابی
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ها یک شکل دیگه بودند و ها، مجسمهر جوادی، به جای این مرغابیترها، خانم دکتگفت: یادته قدیم

(، فضای داستان را تقویت کرده و راوی با زبان 75: 0362)خدایی،« زدجاشون فوّاره میآب از همه

های ذهنی، تشخصّ زبان و حسّ خاطره و دلتنگی را در جای جای این شاعرانه و تصویرسازی

 ت.داستان به خوبی نشان داده اس

 

 گیرینتیجه

های موفق عنوان یکی از نمونهتوان بهاثر علی خدایی را می تمام زمستان مرا گرم کن مجموعه داستان

های همدرن در ادبیات معاصر فارسی تلقی کرد؛ اثری که در آن عناصر و مؤلفنویسی پستداستان

روایت، زبان، فرم و معنا بلکه در ژرفای  ،مدرنیسم، نه صرفاً در سطح ساختارپست ۀشدشناخته

اند. در این پژوهش، با اتکا به روش اند و ساختاری چندلایه و تودرتو را پدید آوردهحضور یافته

هایی نظیر فراداستان، مدرن، نشان داده شد که مؤلفهتحلیلی و رویکردی مبتنی بر نقد پستتوصیفی

، خودارجاعی و برجستگی زبان و چندصدایی، حذف قطعیت معنایی، روایت غیرخطی، بینامتنیتّ

اند که در تعامل با یکدیگر، یافته در این مجموعههای بازتابترین ویژگیتصویرسازی ذهنی، از مهم

 .اندمدرن اثر را شکل دادههویت پست

فراداستان، با آشکارسازی فرآیند نوشتن و مرززدایی میان جهان داستان و جهان واقعی،  عنصر     

کند. نقش انفعالی خارج کرده و او را به عنوان یکی از سازندگان معنا در متن وارد می مخاطب را از

هایی که نویسنده یا راوی ویژه در داستاناین شگرد با زیرسؤال بردن مرز میان تخیل و واقعیت، به

ه مدرن در این مجموعنسبت به نوشتار خود آگاهی دارد، به یکی از تمهیدات بنیادین روایت پست

ها و صداهای مختلف در متن، با حذف راوی و تداخل دیدگاه چندصدایی بدل شده است. همچنین

ر گیری فضای گفتمانی متکثّای را برای شکل، زمینهق و جایگزینی آن با صداهای نسبیدانای کل مطل

 .کندمرکز واحد سلب مییک فراهم آورده که امکان تولید معنا را از 

مبهم، موجب  پایانییی، دیگر ویژگی شاخص این مجموعه، از طریق بازنمایی حذف قطعیت معنا     

 .کندشده شده و مخاطب را به مشارکتی فعال و تفسیرگرایانه دعوت میفروپاشی معناهای تثبیت

به بازنمایی ذهن  ،روایت را از بازگویی رخداد ةتجرب، ، از طریق شکستن توالی زمانیروایت غیرخطی

 .شناختی بدل کرده استداده و زمان را به امری درونی و روانو عاطفه تغییر 
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کند. ارجاع به های معنایی ایفا میدر این مجموعه نقش مهمی در تقویت لایه بینامتنیتّ بر این، علاوه 

ای از متون دیگر تنیده شوند. در همین ها در شبکهمتون دیگر، باعث شده که داستان

نمایی و تاکید بر مصنوعی بودن ساختار روایت، رهم زدن توهم واقعنیز با ب خودارجاعی راستا،

 .آورد که با یک متن مواجه است نه بازنمایی مستقیم جهان بیرونمخاطب را همواره به یاد می

از طریق تمرکز بر جزئیات، توصیف فضاهای  ،برجستگی زبان و تصویرسازی ذهنی در نهایت،     

های ذهنی خاصی منجر شده است که در و عاطفی، به بازآفرینی جهانروزمره، و خلق تصاویر ذهنی 

 کند. ابزاری مستقل برای تولید معنا عمل می ةمثابی انتقال معنا، بلکه خود بهای براها زبان نه وسیلهآن

گری، از ها، خلق متنی است که با وجود سادگی ظاهری در روایتبرآیند کلی این مؤلفه     

عوت فرمی و معنایی برخوردار است و خواننده را به درنگ، تفسیر و بازخوانی مداوم دهای پیچیدگی

دهد مدرن قرار میرا در جایگاه متنی پست تمام زمستان مرا گرم کن ةمجموع ،هاکند. این ویژگیمی

 ةجربای برای تیزد و میدان تازهرفرو می قعیت و خیال، نویسنده و خوانندهکه در آن مرزهای میان وا

مؤلفی  ةمثابنویسی خلاق، بلکه بهداستانعنوان تنها بهشود. از این منظر، علی خدایی نهادبی فراهم می

گذاری نوعی روایت متفاوت در ادبیات کوتاه های نظری ادبیات معاصر، در پی بنیانآگاه از ظرفیت

را فراتر از های روایت مدرنیستی، مرزهای پستگیری از مؤلفهفارسی است؛ روایتی که با بهره

 .گشایدر میهای متکثّای نو به سوی خوانشبرد و دریچهپیشین می ۀشدهای تثبیتفرم
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